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  مقدمه
شدة حقوق بشري در حقوق داخلـي   قاعدة منع محاكمه و مجازات مضاعف، يكي از قواعد پذيرفته

اي متعدد منعكس شده است. بـه   ي و منطقهالملل بيناست كه در اسناد  الملل بينكشورها و حقوق 
تواند فردي را براي جرمي محاكمـه كنـد كـه قـبلا در همـان       موجب اين قاعده، يك دادگاه نمي

ي مورد رسيدگي كيفري قرار گرفته است و فـرد  الملل بينكشور يا در كشور ديگر يا در يك دادگاه 
اين فرد ديـن خـود را بـه جامعـه     « ير وابر: . و به تعب1خاطر آن قبلاً محاكمه يا تبرئه شده است به

كـه   . اين2»آيد شمار مي پرداخته است و بازخواست مجدد وي به علت همان عمل، نقض عدالت به
خاطر ارتكاب يك جرم نبايد دو بار محاكمه و مجازات شود، سـابقة ديرينـه دارد و    يك شخص به

. 3ق باستان مثل حقوق يونان و رم يافـت توان در حقوق اسلام، آيين يهود و حقو رد پاي آن را مي
اين قاعده بر مبناي مهمي همچون آزادي فردي، حمايت از افراد در برابـر سـوء اسـتفاده قـدرت     

ها، حمايت از حقوق بشر، اصل عدالت، اصل تناسب، اعتبار امر مختوم، نظم و آرامش جامعه  دولت
نظر از نتـايج آن مخـالف قـانون و     رفخود و ص خودي و محاكمة مجدد، به .4و انصاف استوار است

 .5ممنوع است

جلوگيري از مجازات و محاكمه مجـدد   معناي  به ،ne bis in idemدر اصطلاح لاتين bis واژة  
ولـي امـروزه    ،7در آغاز كاركرد حقوق بشـري نداشـت  منع مجازات مضاعف  قاعدةهرچند . 6است

كـه در تعـداد    نحـوي  وق بشري دارد، بهحق وجهةحقوق كيفري داشته باشد،  وجهةبيش از آن كه 
ي انعكاس يافته و در زمره حقوق بنيادين افراد قـرار گرفتـه   الملل بينزيادي از اسناد حقوق بشري 

كشورها اعمـال ايـن قاعـده را در قلمـرو قضـايي ملـي بـه رسـميت          تمام تقريباً كه بااين .8است
عنـوان   لي همواره مورد اختلاف بوده و تاكنون بهشناسند، ولي اعمال آن در قلمرو قضايي فرام مي

                                                            
 403: 1387كسسه،  1.

 87 :1368وابر،  2.
3. Conway, 2003; 351,383 
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5. mezei, in bado,2014; 201 
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المللـي   بـين حـال، در سـطح    كلي حقوقي پذيرفته نشده است. بااين عرفي يا يك اصل يك قاعدة
 1نظام قضايي فراملي نيز گسترش دهد را به اين قانونگيري است تا قلمرو  اي در حال شكل رويه

 ـ بـين ميثـاق   14 مادة 7ر بند بدون قيدوشرط محاكمة مجدد د و با وجود ممنوعيت ي حقـوق  الملل
داري كشورها از قبول مطلـق آن در قـوانين كيفـري خـود، خـود      ،19662مدني و سياسي مصوب

. داننـد  ميذيرش مطلق اين قاعده را خطري براي منافع حاكميتي خود پ ها، دولتواقع . دراند كرده
يفـري  د بـه دسـتگاه عـدالت ك   خصوص كه هر وقت پاي منافع حاكميت در ميان باشـد، اعتمـا   هب

 ة منع محاكمـة بر همين اساس كشورهاي مختلف اصولا قاعد كشور، ديگر چندان درست نيست.
  .3اند صلاحيت سرزميني و واقعي نپذيرفتهاصول  مجدد را در مورد 

بوده اسـت  هايي مواجه  نشيبقوق كيفري ايران، همواره با فرازومنع مجازات مضاعف در ح قاعدة
كـه   طـوري  ، بـه شـود  نمـي  ديـده نسبت به اين قاعـده   رويكرد يكساني ،بل و بعد از انقلابدر قو 

، اين قاعده را 1352قانون مجازات عمومي 3ة ماد» ه« قانونگذار در قوانين قبل از انقلاب، در بند
ي و مغـايرت آن بـا   نبودن احكـام خـارج  معتبردليل  ولي پس از انقلاب به ،صراحت پذيرفته بود به

 مصـوب سـال   سپس در قانون شد؛حذف  1370مصوب قانون مجازات اسلامي  احكام شرعي در
ه در ابتداي امـر  سوالاتي ك .منصوص شرعي پذيرفته شدعزيرات غيراحيا شد و در ت مجدداً 1392

توان در مـورد   قاعدة منع محاكمة مجدد را ميآيا  كند اين است كه ور ميخط ها به ذهن حقوقدان
و اعمال آن نسبت به ايرانيان غيرمسلمان چگونه مجازات هاي شرعي پذيرفت؟  جرايم مستوجب

در يكـي از   ،اگر يك ايراني مسلمان به سبب ارتكاب جرايم شرعي در خارج از كشور خواهد بود؟
خيـر؟ و  شود يا  مجازات مي كشورهاي اسلامي مجازات شود، آيا پس از بازگشت به ايران، مجدداً

يـا خيـر؟ اگـر ايرانـي     ست ممكن ا دوبارة اواسلامي مجازات شود، مجازات اگر در يك كشور غير
مجـازات  مرتكب جرايم شرعي شود، آيا در ايـران قابـل تعقيـب و    غيرمسلمان در خارج از كشور 

مذكور نسبت به  اعمال قاعدة شده و سوالات طرح گويي به ، پاسخن پژوهشست يا خير؟ هدف ايا
از آنجايي كه افـراد   اما؛ است رج از كشور با توجه به عقيده و مذهبجرايم ارتكابي ايرانيان در خا

                                                            
1. cryer et al, op. cit; 81 

توان به دليل ارتكاب جرمـي كـه بـراي آن قـبلاً بـه       هيچ كس را نمي« المللي حقوق مدني و سياسي:  ميثاق بين 14ماده  7. بند2
 »موجب حكم قطعي صادرشده بر طبق قانون و آيين دادرسي هر كشوري تبرئه يا محكوم شده است، تعقيب و يا مجازات نمود.

 77: 1392پوربافراني وبيگي حسن،  .3
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 بيـان  ايـران بـر اسـاس مـذهب     كنين كشوراس  در ابتدا ،با عقايد مختلف در ايران سكونت دارند
  پردازيم. ه بررسي جرايم ارتكابي مي؛ سپس بشود مي
 از: ندا سه دسته تقسيم مي شوند كه عبارت به ساكنين كشور اسلامي ايرانبندي،  يك تقسيمدر 

(دوازده  عشـري  سلام ايمان دارند و به شيعة اثنـي مسلمانان يعني مجموعه كساني كه به ا .1
  معروف هستند. امامي)

بـه احكـام    ،نظر از اعتقـادات دينـي خـود    اند از غيرمسلماناني كه صرف ها كه عبارت ذمي .2
م دارند كه ممكن است يهودي، مسـيحي،  دائ و در كشور ايران اقامتاسلام ملتزم هستند 

  باشند. غيرهو  يزرتشت
با  و غيره، ايراني نيستند و تحت عنوان توريست و سفير معاهد كه غالباً و كافران مستامن .3

  شوند. رعايت قوانين و مقررات وارد كشور مي
طـور جداگانـه بررسـي     به ها گروه منع مجازات مضاعف نسبت به هر يك از اين لازم است قاعدة

بيـان و بررسـي آن نيسـت و در     كه دستة سوم غالباً ايراني نيستند، ضرورتي به ، اما ازآنجاييدشو
  .پردازيم مياين نوشتار تنها به بررسي دو گروه اول 

  جرايم ارتكابي مسلمانان در خارج از كشور. 1
قل يا ايها الناس انيّ رسول االله اليكم جميعا؛ اي «اعراف كه بيان نموده  سورة 158بر اساس آيه 

اسـلام،   ،»رسـول خـدايم   ،جنس بشر ،شما ء براي همةرسول ما به خلق بگو كه من بدون استثنا
ديني است جهاني، هرچند كه تعدادي از مردم جهان، مسلمان نباشند يا كل دنيـا، دنيـاي اسـلام    

مسلمان در هر سرزميني كه باشد تحت لواي اسلام و ملتـزم بـه رعايـت     اما يك فرد ،تلقي نشود
احكام الهي است. از طرفي وجوب و حرمت احكام الهي ذاتي اسـت، مهـاجرت يـك مسـلمان از     

حـلال   كند، چرا كه حلال محمد، ر ماهيت احكام الهي ايجاد نميدارالاسلام به دارالكفر تغييري د
مقيـد بـه مكـان     و حـرام  كه ايـن حـلال  است القيامه  حرام الي يوم القيامه و حرام محمد، الي يوم
هر مسـلمان   ،بردار نيست. از ديدگاه فقه اماميهتاخير و حدود اسلامي هم تعطيل يا نيستخاصي 

. از طرفي احكام اسلامي ناظر به همه 1در هر نقطه از جهان همواره مشمول قوانين اسلامي است

                                                            
 260 :1، ج1391همكاران،  قياسي و .1
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رقي بين مسـلمان ايرانـي، افغـاني و عراقـي وجـود نـدارد و هـر        هيچ ف ابتداست و در امسلمانان 
مرزبنـدي  توجـه بـه   ؛ امـا با تابع احكام اسلامي اسـت  كشور،نظر از سكونت در هر سلمان، صرفم

 گيرد. بودن، تنها احكام مسلمانان ساكن در ايران مورد بررسي قرار مي جغرافيايي و اصل سرزميني

 ،قانون مجازات اسلامي 14 ةحد، قصاص، ديه و تعزير در مادها به  بندي مجازات بر اساس تقسيم
ين معناست كه اعمال كيفـر  ا امر بهعلت تفكيك اين  كنيم. يك را به طور جداگانه بررسي ميهر 

از زمـرة   در جرايم حدود بر هر مسلماني واجب است و كيفرهاي ناظر بـه جـرايم قصـاص و ديـه    
بايد اجرا شود و  ،عليه يا ولي دم او گذشت نكرده باشدالناسي است و مادامي كه مجني  جرايم حق

  .ويمشقائل همچنين لازم است بين تعزيرات منصوص شرعي و حكومتي تفكيك 

  ارتكاب جرم حدي در خارج از كشور. 2
 شـود.  هاي مختلف تقسيم مي ارتكاب جرم حدي با توجه به نوع و ماهيت و مجازات آن، به حالت

  د.شو گيرد و احكام خاص آن بيان مي يقرار م بررسيهر يك به طور مجزا، مورد  ،در اين نوشتار
ي با خروج از كشور اسلامي و واردشـدن بـه دارالكفـر، ازبـين     موضوع برخي از جرايم حد .1

بغـي.   و ، ماننـد محاربـه  رود فتن موضوع، حكم آن نيـز ازبـين مـي   ر بينرود و به تبع از مي
مرتكب جرم محاربـه و بغـي    فرانسه، آلمان، اسرائيلممكن نيست بگويند كسي در كشور 

ترسـاندن   ،در محاربـه نيـز  . 1بودن حكومـت شـرط اسـت    است، زيرا در بغي، اسلامي شده
رت ارتكاب محاربه در كشورهاي . البته برخي از فقها معتقدند در صو2مسلمين شرط است

لاخافه « اربه قيدزيرا در تعريف مح ،ست، مستحق مجازات اين جرم ااسلامي، مرتكبغير
  .3»اخافه المسلمين«شرط است نه » الناس

بـودن حكومـت و در محاربـه،     اند كه در بغي، اسـلامي  بر اين كه قائل را بپذيريم اگر نظر فقهايي
امـا اگـر    ،ترساندن مسلمين شرط است، امكان تحقق جرم محاربه و بغي در دارالكفر وجود نـدارد 

د امكــان تحقــق جــرم محاربــه در دارالكفــر وجــود دارد، نظــر فقهــايي را بپــذيريم كــه معتقدنــ
هـاي   در كتـاب  جسـتجو بـا   ولي ،شود به مجازات جرم ارتكابي محكوم مي صورت، مرتكب ايندر

                                                            
 .296تا :  طوسي، بي .1

 .258: 2، ج 1414؛ مفيد، 614: 13ج  1422؛ طباطبايي، 351: 10ج  1373؛ فاضل مقداد، 634: 2، ج1405فاضل هندي،  .2

  .252: 1، ج 1368؛ حلي،  553: 2، ج 1406؛ قاضي ابن براج، 457: 5، ج 1410طوسي، 3.
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بـودن حكومـت    اسلامي ،فقهي، قول مشهور اين است كه در محاربه، ترساندن مسلمين و در بغي
  .1شرط است

و از جرم حدي دهد  تغيير ماهيت مي بودن، جرمرغم  ، عليالكفربرخي از جرايم حدي در دار .2
مثـل سـرقت حـدي. شـيخ طوسـي و محقـق حلـي در مـورد          ،شود به تعزيري تبديل مي

معتقدند كه بايد مـال   ،و مرتكب سرقت شود هدمسلماني كه با اخذ امان وارد دارالحرب ش
همچنـين  . 2ندا ميان نياورده بهاما سخني از اجراي حد  ،مسروقه به صاحبش برگردانده شود

كه در داخل  مسلمان اعم از اينو قذف غير بودن مقذوف شرط است در جرم قذف، مسلمان
مسلمان به يك آلمـاني بگويـد شـما زناكـار      مثلاً ،يا خارج از كشور باشد، حد ندارد كشور
  .3شود موجب تعزير مي مسلمان، قذف غيرآمده استالوسيله در اين زمينه . در تحريرهستي

قـذف در صـورتي موجـب حـد     « دارد: مقرر مـي ق.م.ا در شرايط ثبوت حد قذف، چنين  251 مادة
متظاهر بـه زنـا و لـواط    مسلمان، معين و غير شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، شود كه قذف مي
  شود. تعزير ميمسلماني را قذف نمايد، غيربنابراين اگر كسي  ».باشد

مانند زناي به عنف يا محصـنه   ،دهد را از دست مي قيد تشديد ،در دارالكفر برخي از جرايم .3
. در اين حالت داردحبس مجازات  ،اعدام و در دارالكفرمجازات كه در كشورهاي اسلامي، 

 ،اگر شخص به دليل ارتكاب جرايم مذكور در خارج از كشور حبس را تحمل نمـوده باشـد  
و اجـراي حـدود الهـي و     به ايران، با رعايت شرايط مقرر شرعي در اثبات بازگشتپس از 

، زيـرا ايـن   وجـود دارد  مجـدد مجـرم در كشـور   عدم جريان قاعده درء، امكـان مجـازات   
را ها شرعي است و از سوي حكومت تعيين نشده تا حكومت بتوانـد اجـراي آنهـا     مجازات

حتي ممكن است  ؛قبلي ملتزم شود در خصوص اجراي آنها به عدم محاكمةمتوقف كند يا 
زمان وقوع جرم تا اجـراي   ت در كشور ايران نيز رخ دهد و چه بسا مجرم ازمشابه اين حال

و دادگـاه   تـاثيري در مجـازات شـرعي نـدارد     مسئلهكه اين  ،ها در حبس باشد حكم مدت
 ،دهـد  ، حكم به مجازات وي ميخلاف جرايم تعزيري، بدون احتساب ايام بازداشت قبليبر
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ها در حبس باشد، ايـام بازداشـت    رب خمر مدتدليل ارتكاب زنا يا ش اگر شخصي به مثلاً
  .شود قبلي، سبب تقليل يا تخفيف مقدار شلاق نمي

مسلمان يا كافر بودن مرتكب، تاثيري در مجازات ندارد و نفس عمـل   ،در برخي از جرايم .4
در برخـي از جـرايم، اصـولا     يـا  ؛مانند جرايم جنسـي  ،استحقاق عقوبت و مجازات را دارد

شناسي، به جـرايم   اصطلاح جرممانند شرب خمر كه اين جرايم در  ،داردعليه وجود ن مجني
، هرچنـد خـارج از   . ارتكاب چنين جرايمي از سوي مسلمان1اند ديده شهرت يافته بدون بزه

. زيرا آيات و رواياتي كه دال بر حرمت زنا 2موجب ثبوت حد بر وي خواهد بود ،الاسلامدار
 دارند و رعايت احكام اسلامي به مكان خاصـي مقيـد  ، بر اين امر تاكيد استو شرب خمر 

احكام اسلامي هستند و عمـوم   رعايت به در هر مكاني كه باشند ملتزم و مسلمانان نيست
ست كه مسلمين در هـر مكـاني   م يا ولي فقيه بر مسلمين مقتضي االسلا امام عليهولايت 

و بنابراين  هستندمحكوم به احكام اسلامي  ،چه در دارالاسلام و چه در دارالكفر ،باشندكه 
 نا كند و سپس به وطـن اسـلامي بـازگردد و درمحكمـة    هرگاه مسلماني در كشور كافر، ز

ن گواهي دهد، حد بـر او جـاري   آ هاي ب ق شرايط مقرر، اقرار كند يا بينهقضاي اسلامي طب
  .3دشخواهد 

توضيح كـه وقتـي كسـي     با اين ست؛توان از اصل استصحاب نيز بهره ج در اثبات اين مطلب مي
عملي مستوجب حد مرتكب شود، مستحق عقاب است، حال اگر شك حاصل شود كه در خارج از 

 توان ، آيا همچنان مستحق عقاب است يا خير؟ مياست شدهكشور يا دارالكفر مرتكب جرم حدي 
سـت، از  ا عقـاب همچنان مسـتحق   ،با اصل استصحاب اثبات كرد كه به دليل ارتكاب جرم حدي

زل جرايم حدي و تجـري مـرتكبين   دستگاه قضايي با مرتكبين، موجب تزل ةطرفي برخورد دوگان
جز واكنش منفي و مورد تمسخر قرارگرفتن احكام اسـلامي   اي شود كه نتيجه گونه جرايم مي اين

ولـي   ،مستحق عقـاب اسـت   ،نخواهد داشت؛ اگر مسلماني در داخل كشور عمل حدي انجام دهد
الزانيـه والزانـي   «آيـه  مخاطـب  همچنـين   همان عمل در خارج ازكشور مجازات نـدارد و  ارتكاب

كه مقيد  بدون اين ،نسبت به عموم مسلمين است )2ة (نور: آي »فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده
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ويـژه در   هاي ديني نيز به اجـراي حـدود و تعزيـرات بـه     به زمان يا مكان خاصي باشد و در آموزه
، انسان موجـودي والا، مقـدس و داراي   ست. از ديدگاه اسلامزيادي شده ا تاكيدمي حكومت اسلا

در او بـه  سعادت و خوشبختي  ستعداد رشد به سوي كمال تا رسيدن به قلةروحي مجرد است كه ا
ه شده است كه براي نيل به اين مقصود، خداوند قوانين و احكامي وضع نمـوده كـه   وديعه گذاشت

ولي برخي از مـردم از قـوانين و احكـام     كرده است،پيامبران به مردم ابلاغ  سيلةو اين احكام را به
كـه   اعم از اين ،ويژه جرايم حدي ارتكاب جرم به شوند كه سلامي تخلف نموده و مرتكب جرم ميا

 اسـلام بـراي  كـه   شـود  رشد و كمال اشخاص و جامعه مـي  مانع در داخل يا خارج از كشور باشد،
اجراي حدود را لازم شـمرده ونسـبت بـه آن اهتمـام      رشد و سعادت انسان، مسئلةارزه با موانع مب

 زلـة من ، بـه عدم اجراي مجازات حد نسبت به مرتكبين در خـارج از كشـور   ،ورزيده است. از طرفي
 ،جرايم حدي است و نوعي مبارزه و ستيز با قـوانين الهـي اسـت كـه طبـق روايتـي       كردن تعطيل

يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني و « فرمايد: م (ص) ميداوند متعال به رسول اكرخ
هر كس از اجراي حدود جلوگيري كند و آن را تعطيل نمايد، بـا   ،طلب بذلك مضادتي؛ اي محمد
. البته ناگفته پيداست اجراي مجازات 1».مخالفت با من را داردحكم من به مبارزه برخاسته است و 

نيـز   ها غيـر از عقوبـت وجـود نـدارد و     اهي براي اصلاح آنرميني است كه رمج مخصوصحدي 
  اي در وقوع جرم يا اثبات آن نباشد. شبهه

يـا در صـورت    جـرم نباشـد   برخي ديگر از جرايم حدي ممكن است در خـارج و دارالكفـر   .5
السلام. بـر    النبي و سب ائمه عليهم ، مانند سبتري داشته باشد انگاري، مجازات خفيف جرم

شـود؛   السلام كشـته مـي   عليهم بر اكرم (ص) و ائمهدهنده به پيام دشنام اميه،اساس فقه ام
. 3. صاحب جواهر اين حكم را اجمـاعي دانسـته اسـت   2مسلمان باشد يا كافركه  اعم از اين

اين فرد كه  ، درصورتي(ع) را سب نمايد (ص) و ائمه نتيجه كسي كه در دارالكفر، پيامبردر
مهـوري اسـلامي ايـران مجـازات     طبق قـوانين ج  برگردد، كشورديده شود يا به در ايران 

االله عليـه   هر كس پيامبر اعظم صلي« دارد: زمينه مقرر مي ق.م. ا دراين 262مادة  .شود مي
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النبي است و  ، سابو آله و سلم و يا هر يك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد يا قذف كند
  ».شود به اعدام محكوم مي

ايـن اسـت اگـر كسـي در يكـي از       ،نيسـت پايان، پرداختن به آن خـالي از لطـف   اي كه در  نكته
د و مجازات وي با تمـام  غيره، مرتكب جرم حدي شوهاي اسلامي مانند عراق، افغانستان و كشور

؟ شـود يـا خيـر     مجازات مـي  گشت به ايران، دوبارهشرايط مقرر در اسلام اجرا شود، آيا پس از باز
گـذار در صـلاحيت شخصـي، قاعـدة منـع       .م.ا بيانگر آن است كه قانونق 7 تامل در بند ب مادة
مجدد را با رعايت شرايطي، فقط در حـوزه تعزيـرات پذيرفتـه اسـت و سـكوت       تعقيب و محاكمة

كلي اصل صـلاحيت شخصـي    كه در مقام بيان قاعدة نسبت به حدود و قصاص، با اينگذار  قانون
شده در خارج را، شرعي و  ا مقنن حدود و قصاص اعماله گويكند ك مي القاءبوده است، اين ايده را 

كه بسيار بعيد است كه مقنن بخواهد  داند. درحالي قاط تكليف حكومت در قبال آن، نميموجب اس
محاكمـه مجـدد را   منع تعقيـب و   خصوص حدود و قصاص، قاعدةو يا بتواند به صورت مطلق در

ضوابط  نسبت به مرتكب ايراني با رعايت كليه الهي حدود و قصاصاساس اگر  ناديده بگيرد. براين
در يك كشور اسلامي ديگر اعمال شده باشد، قابل قبول نخواهد بود كه مرتكب به خاطر شرعي، 

تبصرة ديگري به شرح ذيـل، بـه    در ايران تعقيب شود، بنابراين شايسته است همان جرم، مجدداً
نياني كه در خارج از كشور مرتكب جرم موجب حد يـا  شد: آن دسته از ايرا افزوده مي ق.م.ا 7مادة 

اسـلامي   قصاص شوند و در ايران يافت شده يا به ايران مسترد گردند، مطابق قـوانين جمهـوري  
ي شرايط شرعي، در يك كشور اسلام كه با رعايت كلية مگر آن ،شوند ايران تعقيب و مجازات مي

االله  در تاييد اين مطلب به پاسخ آيت .1اعمال شده باشد ها آن تعقيب شده و مجازات شرعي دربارة
قليـد معاصـر داشـته    قضاييه از مراجـع ت  ستفتايي كه مركز تحقيقات فقهي قوةمكارم شيرازي به ا
د احكام صادره از سـوي دسـتگاه قضـايي دولـت     توان ميكنيم: آيا دولت اسلامي  است، استناد مي

  غيراسلامي را اجرا كند؟
مي صـادر شـده   يك حاكم اسـلا  وسيلة م شيرازي: حكم در صورتي اعتبار دارد كه بهمكار االله آيت

ها و احكام صادره در حق همه مجرمين مطابق آنچه در كتاب حدود، قصاص  باشد و تمام مجازات
  و ديات آمده، اجرا شود.
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ايد در اجراي حد ب ،چه بايد كرد؟ آيا پس از آن ،يا اگر حد در سرزمين دشمن بر كسي جاري شود
شود؟ ايـن امـر بسـتگي بـه مطلـوب       م تكرار شود يا به همان حد اجراشده اكتفا ميسرزمين اسلا

حد بايد دوباره تكرار شود و اگر متعدد باشد نيازي به تكـرار نيسـت.    ،شارع دارد كه اگر واحد باشد
جـاري  دشمن بر محكوم به حد حد در سرزمين غير« بدين توضيح، اگر مقصود شارع اين باشد كه

در اين صورت و در فرض اجراي حد در سرزمين دشمن، چون اين مطلوب و مقصود شارع » شود
و  يكي اجـراي حـد   ،مطلوب شارع دو چيز باشد ولي اگر ،حاصل نشده، حد بايد دوباره تكرار شود

دشمن، در اين صورت چون مطلوب اول شـارع حاصـل شـده،    ديگري اجراي حد در سرزمين غير
رسد مطلوب شارع متعدد است  اجراي حد در سرزمين غيردشمن نيست. به نظر مي ه تكرارنيازي ب

علـت   مجري حد را بـه  توان ميشده در سرزمين دشمن بايد اكتفا شود. گرچه به همان حد اجرا و
  .1ارتكاب فعل حرام، تعزير كرد

  ارتكاب جرايم مستوجب قصاص و ديه در خارج از كشور. 3
كـه در   هـاي مختلفـي دارد   ط يك فرد ايراني مسلمان، حالـت كشور توسارتكاب قتل در خارج از 

  پردازيم: به شرح آن مي ادامه
قصـاص اسـت و    ،بودن قتـل، حكـم اولـي    در صورت عمدي ايراني مسلمان باشد: ،مقتول .1

، كنند و با رضـايت نظر  قصاص نموده و يا از قصاص وي صرف ند قاتل راتوان مياولياء دم 
گذشت نمايند. صاحب جـواهر در ايـن   نسبت به او يا با وي مصالحه و  بگيرندديه از قاتل 

در  ،كه مقتول، مسلمان بوده با علم به اين ،زمينه معتقد است: هرگاه مسلماني، مسلماني را
و بدون ضرورت بكشد، قصاص بر قاتل واجب است و اگر به خطـا كشـته    دارالحرب عمداً

 مينه وارد شده، ديه و كفاره بر قاتل واجـب اسـت؛  ز اي كه دراين جهت اطلاق ادله به ،باشد
شته يا به كشور اسـلامي  مسلمان شده و به كشور اسلامي برنگكه در دارالحرب  اعم از آن

اگـر مقتـول ايرانـي     .2خاطر نيازي يا غير آن به دارالحرب رفته باشد ، اما بهمهاجرت كرده
كه يكي ازشرايط قصاص  اين دليل هب است، ساقط ،صورت قصاص مسلمان باشد، دراينغير
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قصاص منتفي است و ديه و » لايقاد مسلم بكافر« اوي در دين است و به استناد قاعدةتس
هاي دينـي   مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليت اساس نظر حكومتيو برد شو تعزير ثابت مي

شود  مسلمان تعيين مي سي جمهوري اسلامي ايران به اندازة ديةشده در قانون اسا شناخته
.ا مقرر شده است. اگرچه شيخ صدوق در مقنع معتقـد اسـت،   ق.م 554كه اين امر در مادة 

اما رأي مشهور . 1قصاص نمايد ءد استيفاتوان ميبا رد مازاد ديه  ،اگر مقتول كافر ذمي باشد
كه مسـلمان بـه    مگر اين ،نفي قصاص از مسلمان در برابر قتل كافر است ،اسلامي فقهاي

  .2شود س از رد مازاد ديه، قصاص ثابت ميصورت پ ايندت كرده باشد كه دركشتن كفار عا
ار اشـتباه شـده و بـه اعتقـاد     امـا قاتـل در هويـت وي دچ ـ    ،ايراني مسلمان باشـد  ،مقتول .2

ساقط و پرداخت ديـه   ،صورت قصاص ايندر بودن او، دست به جنايت زده است. مهدورالدم
ولي اگر ثابت شـود  ... «دارد:  ق.م.ا. در اين زمينه مقرر مي 303 شود. مادة و تعزير لازم مي

 302عليه نيـز موضـوع مـادة     عتقادي، دست به جنابت زده و مجنيكه به اشتباه با چنين ا
محكـوم  » تعزيرات«ه به مجازات مقرر در كتاب پنجم بر پرداخت دي ، علاوهمرتكب ،نباشد
  .»شود مي

ديه، فقط كفاره بـر او واجـب   صورت نه قصاص دارد و نه البته صاحب جواهر معتقد است در اين 
اي  دليل هدرنرفتن خون مسلمان و اطلاق ادلـه  وي، ابن ادريس پرداخت ديه را به . برخلاف3است

  .4جهت اجماع اصحاب بر اين مطلب، واجب دانسته است كه بر ثبوت ديه وجود دارد و همچنين به
قط و پرداخت ديـه و تعزيـر   سا ،صورت قصاص ن؛ درايايراني باشدمقتول، غيرمسلمان غير  .3

سياسي،  دليل داشتن رابطة ضعيت كنوني اكثر كشورهاي جهان بهزيرا در و ،شود واجب مي
نظامي و اقتصادي با جمهـوري اسـلامي ايـران و پـذيرش مجرميـت متقابـل و اسـترداد        

پرداخـت  نتيجـه  شـوند و در  صلح آميز، دارالمعاهدين محسوب ميمجرمان و داشتن روابط 
  شود. ديه بر قاتل واجب مي

  
                                                            

 191: 1410صدوق،  1.

 296: 2، ج 1418؛ حلي، 195: ص 1368؛ حلي، 345: 4، ج 1369؛ عاملي (شهيداول)، 389: 13، ج 1416ابن محمد الاعرج،  2.

 409: 41، ج 1369نجفي،  3.

 233: 25، ج 1410حلي،  4.
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مـثلا بـه كشـور     ،با عناد از سرزمين اسلامي خارج شود و به بلاد كفر ملحق شود ،مقتول .4
اص صورت احكام قص ـ ايناين هستند كه در پناهنده شود؛ برخي قائل بهاسرائيل و آمريكا 

مشمول  دست داده وخون خود را اززيرا حرمت  ،شود و ديات بر چنين شخصي جاري نمي
سرخسي از علماي اهل سنت معتقد است چـرا كـه او خـود     .شود شخصي نمي صلاحييت

خود را در معرض خطـر قـرار داده اسـت، بـه      ،خطر را پذيرفته و با ترك سرزمين اسلامي
هرچند . 1عبارت ديگر خود را از حمايت، سلطه و حاكميت قوانين اسلامي خارج كرده است

ي با عناد از دارالاسلام خارج و بـه بـلاد كفـر ملحـق     سرخسي معتقد است كه اگر شخص
حاضر با توجه به گسترش تكنولوژي و روابـط   ، اما درحالشود الدم شناخته مي شود، مهدور

در جامعه امروزي پـذيرفت كـه شـخص بـا      توان ميانتقال، نو سهولت در نقلو  المللي بين
و  . اين نظر علاوه بـر غيرقـانوني  سفر به آمريكا يا اسرائيل خود را مهدورالدم ساخته است

هاي حقـوق بشـري    ، با ديدگاهدادن چهره منفي و خشن از اسلام بودن و نشان غيرعقلاني
كه چنين شخصي اگر با اخذ ويزا و پاسپورت از كشـور خـود    ويژه اين است، بهنيز در تضاد 

درصـورت  نتيجـه  ، درمهاجرت نموده باشد، سزاور نيست كه قائل بر سقوط ديه وي باشيم
  شود. ارتكاب قتل عليه چنين شخصي، پرداخت ديه بر قاتل واجب مي

تعدادي از آيات عظام معاصر كه در پي طرح چنـد پرونـده در    نظر شده، در رابطه با مباحث مطرح
خارج از كشـور   دادگستري جمهوري اسلامي ايران كه در آنها پس از محاكمه و مجازات قاتل در

ايراني به ايران، اولياي دم از محاكم ايران تقاضاي رسيدگي مجـدد كـرده    و بازگشت مجرم تبعة
برخي از فقهاي معاصـر اقـدام كـرد،     قضاييه به استفتاي يقات قوةكه به تبع آن مركز تحق ،بودند
  پردازيم: مي
در صورتي كه افراد در خارج از كشور ايـران مرتكـب جرايمـي شـده و طبـق قـوانين آن        ال:ؤس

، سـپس بـه   باشـند  و كيفر مقرر براي جرم مورد نظـر را گذرانـده   شوندو محاكمه  كشورها تعقيب
، بفرماييد در جرايم مستوجب قصاص در صـورت درخواسـت اوليـاي دم، آيـا قابـل      برگردندايران 

  تعقيب و مجازات هستند يا خير؟

                                                            
 221 :1373حميداله،  .1
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، حكـم  ندگيرد اگر شاكي تقاضا ك رازي: در مواردي كه قصاص تعلق ميمكارم شي االله آيت پاسخ:
  شود. قصاص جاري مي

  خارجي) اعتبار ندارد. ، حكم آنها (محكمةطور كلي (ره): به رانياالله فاصل لنك آيت
  نوري همداني و صافي گلپايگاني: بلي قابل تعقيب و مجازات هستند. االله آيت
 هنـد بـه محـاكم صـالح    توان مـي (ره): در جرايم مستوجب قصاص و حـد   موسوي اردبيلي االله آيت
  جعه نمايند و قابل تعقيب هستند.مرا
  مگر شرايط را داشته باشند. ،شود (ره): قصاص از آن شخص رفع نمي بهجت االله آيت
 فـرض  شـود ايـن اسـت كـه مسـئله را داراي دو      االله بهجـت اسـتنباط مـي    آيـت از فتواي  چه آن

عي داراي شـرايط شـر   ،كننده رأيكه قاضـي صـادر   فرض اول اين است دانست؛ پذير مي تفكيك
لازم باشد كه در اين فرض به اعتقاد ايشان طرح مجدد و رسـيدگي آن در محـاكم ايـران جـايز     

شده در يكي از كشورهاي اسلامي با رعايت شرايط شـرعي   كه به جرم واقع نخواهد بود، مانند اين
  رسيدگي و حكم لازم را صادر كرده باشند.

فرض دوم اين است كه قاضي يا رأي صادره فاقد برخي شرايط شرعي باشد كه در اين صـورت   
  رسيدگي مجدد در محاكم ايران جايز خواهد بود.

ء دم در اوليـا  ،شـده در خـارج   ذهـن آيـد، اگـر درخصـوص قتـل واقـع      ممكن است اين سوال بـه  
شت گآيا پس از باز ،ده باشنديا با قاتل مصالحه كر نندهاي خارجي از حق قصاص گذشت ك دادگاه

د؟ در پاسخ به اين تقاضاي پيگيري پرونده و قصاص قاتل را داشته باشن ند مجدداًتوان ميبه ايران، 
قصاص يا اخذ ديه و غرامت به هاي خارجي و گذشت از  به دادگاه مراجعه ولي دم سوال بايد گفت

حكم دادگاه آن  است كه با اين اقدام رضايت آنها به اعمال قانون آن كشور در مورد  مجرم منزلة
نظـر   هاي كشور ايران صـرف  و در عمل از حق شكايت در دادگاه پذيرفته كشور را بر دعواي خود

كرده است، زيرا كه گذشت يا مصالحه، پيش از صدور حكـم يـا پـس ازآن موجـب سـقوط حـق       
اجـراي حكـم   حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسـيدگي يـا    انقصاص است و صاحب

ء صورت اوليـا  دراين ند به طور مجاني يا مصالحه در برابر حق يا مال گذشت كنند، بنابراينتوان مي
 كـه در قتـل عمـد،    مانند ايـن  ،هاي كشور ايران نخواهد داشت دم حق طرح مجدد دعوا در دادگاه

از اخـذ ديـه    پـس  كنند يا در قتل غيرعمد،پس از تحقق آن، قاتل را عفو كرده يا با وي مصالحه 
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ماند كه در اين مورد به نظريات  ند، ديگر حق قصاص يا مطالبة ديه براي آنها باقي نميگذشت كن
مكارم شيرازي معتقد است اگـر شـاكي بـه جـاي      االله آيتكنيم.  دو تن از فقهاي معاصر اشاره مي

رت راضي نشده، وجه خسا حكم قصاص ساقط است و اگر ،خسارتي گرفته و راضي شده ،قصاص
  كند. وتقاضاي قصاص ميگرداند و  را باز مي

ر بعد از صدور حكم الناس اگ و ساير حقوق(ره) فرمودند: در جرايم قصاص  رانياالله فاضل لنك آيت
توانند پيگيري كنند؛ امـا اگـر    ميدم ن ءاوليا ،اي بر آن صورت گرفته باشد با صاحبان حق، مصالحه

   .1استقابل پيگيري  ،اي صورت نگرفته باشد مصالحه
احكـامي كـه در داخـل ايـران      يعني همان ،شود ة كلي جاري ميبنابراين در قصاص و ديات قاعد

 7شود و موضوع اعتبار امر مختوم برابـر مـادة    ب قتل در خارج نيز اعمال مي، به ارتكاجاري است
كمـه و مجـازات   در قصاص و ديات منتفي است و مرتكب در هر صورت بايد در ايران محا .م.ا،ق

 ةاگر در يك كشور اسلامي ديگر حدود وقصاص الهي نسبت به مرتكب ايرانـي بـا كلي ـ   اماشود. 
 ضوابط شرعي، اعمال شده باشد، قابل قبول نخواهد بود كه مرتكب به خاطر همان جـرم مجـدداً  

  .2در ايران تعقيب شود

  ارتكاب جرم تعزيري در خارج از كشور. 4
 7 و اين امـر از صـدر مـادة   ن است كه عمل در هر دو كشور جرم باشد عرف حاكم بر تعزيرات اي

و بنـد الـف   » شـود  ن مرتكب جرمـي هر يك از اتباع ايران در خارج از ايرا«: ق.م.ا كه مقرر داشته
، »رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهـوري اسـلامي ايـران جـرم باشـد     : «كه مقرر داشته 7 مادة

ولـي در   ،شـود  ي مـي جرايم وجود دارد كه در كشور ايران جرم تلق ـاما برخي از  .3شود برداشت مي
خواري و تقبيل نامحرم كـه   روزه خواري،رباحجابي،  نيستند، مانند بياكثر كشورهاي خارجي جرم 

 ، حتـي استپرسي  به منزلة احوال و اين عمل جي بوسيدن نامحرم متعارفدر اكثر كشورهاي خار
سـي در كشـور   د. حال اگر كرامي و توهين به افراد تلقي شوحتا ترك آن ممكن است به منزلة بي

آيـا محاكمـه و    ،گشـت ازداشت و سپس يه ايران ب غيرهحجابي و  خواري، بي فرانسه يا آلمان روزه
                                                            

 19: 2، ج1390مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري،  1.

 16: 1394توجهي، 2.

 45: 1، ج 1392شمس ناتري،  3.
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ولـي در ايـران جـرم     ند،ستاز جرايم هستند كه در خارج جرم ه شود؟ همچنين برخي مجازات مي
مانند معاونت در خودكشي و تعدد زوجات كه بر اساس قانون كشـور فرانسـه و انگلسـتان     ،نيست

 ،منع مجازات مضـاعف در جـرايم تعزيـري    اعمال قاعدةو  ها پاسخ به اين سوالجرم است. براي 
 .شويم قايلمنصوص شرعي تفكيك  و غير بايد بين تعزيرات منصوص

  منصوص شرعيغيرتعزيرات  .1.4
منظـور حفـظ    اند از: عقوباني كه حكومت، به عبارت، تعزير حكومتي است كه عبارتمنظور از اين 

 . كه تعزيـر در 1دكن تخلف از مقررات حكومتي تعيين مي و مراعات مصالح اجتماعي، در قبالنظم 
مجازاتي است كـه مشـمول عنـوان حـد،      ،تعزير«اين صورت تعريف شده است:  هق.م.ا ب 18 مادة

ض مقـررات  به موجب قانون در موارد ارتكـاب محرمـات شـرعي يـا نق ـ    قصاص يا ديه نيست و 
  .»گردد حكومتي تعيين واعمال مي

منع مجازات مضاعف در جرايم تعزير با شـرايطي پذيرفتـه    ق.م.ا قاعدة 7به صراحت بند ب مادة 
ات غيرمنصـوص،  تعزير ،ق.م.ا 115 مادة 2ر از جرايم تعزيري، بر اساس تبصرة شده است و منظو

، بنابراين اگر جرم ارتكابي در خارج از جرايم تعزيرات حكومتي و عليه نظم و امنيـت  شرعي است
در صـورت تحمـل   ، مانند سرقت تعزيري، جعل و اسـتفاده از سـند مجعـول و قلـب سـكه      ،باشد

 هاي ايران صلاحيت رسيدگي مجدد را نخواهند داشت، به تعبير ديگر ، دادگاهيا بعضاً مجازات كلاً
 1972 كنوانسـيون سـال   36 ةد، كه به اين امر در مـاد شو منع مجازات مضاعف اعمال مي قاعدة

هـاي   ددي عليه شخصي كه در يكي از دولتچنانچه تعقيب مج«نين مقرر نموده: اشاره شده و چ
متعاهد براي همان اعمال محاكمه شده، صورت پذيرد كـل مـدت حبسـي كـه در اجـراي حكـم       

وم مـورد  ممكن است در دولت د از مجازات سالب آزادي كه احتمالاً صادره تحمل شده باشد، بايد
  .2»حكم قرار گيرد، كسر شود

صافي در پاسخ به اين سوال كـه   االله آيت(ره) و  بهجت االله آيتمراجع عظام تقليد از جمله مرحوم 
شـده و  از نوع تعزيري يا بازدارنـده)  ( آيا در صورتي كه افرادي در خارج از كشور مرتكب جرايمي

مقرر براي جرم مورد نظر را گذرانـده و  و كيفر  اند ه شدطبق قوانين آن كشورها تعقيب و محاكمه 
                                                            

 93: 1386انصاري،  .1

 121: 1393پرادل و همكاران،  .2



 اعمال قاعدة منع مجازات مضاعف نسب به جرايم ارتكابي...  2شماره  معاهده فصلنامه تحقيقات حقوقي

 

198 

 ـ ب و مجازات هستند يـا خيـر؟ فرمـوده   اند، بفرماييد آيا قابل تعقي سپس به ايران مراجعت كرده د ان
  .1الشرايط دارد بستگي به نظر حاكم و قاضي جامع

صـورت   ايـن ، درماننـد تعـدد زوجـات    ،در خارج از كشور جـرم باشـد   فقطيافته  فعل انجام گرااما  
ق.م.ا  7باشد، بنا به تصريح بند الف مادة  كه در كشور خارج محاكمه و مجازات نشده رغم اين علي

براي  دليلي ،»رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد: «دارد كه مقرر مي
 ،هر رفتـاري «دارد:  ق.م.ا مقرر مي 2 ، مادةآنبر ؛ علاوهان وجود نداردوي در اير تعقيب و محاكمة

، جـرم محسـوب   كه در قـانون بـراي آن مجـازات تعيـين شـده اسـت       ،اعم از فعل يا ترك فعل
بودن جـرايم و مجـازات،    ي ايران است و بنا بر اصل قانونيمنظور قانون مجازات اسلام ».شود مي

شـود.   ات تعيين شده باشد، جرم محسوب ميايران براي آن مجاز تنها اعمالي كه در قانون جزايي
همچنين در خصوص آن دسته از تعزيرات حكومتي كه بر اساس قانون جمهوري اسلامي ايران و 

كند، آن دسته از جرايمي كـه مهـم و سـنگين     مومي اقتضا ميمحل وقوع، جرم است، مصلحت ع
، حتـي در  بيني امكان تعقيـب اتبـاع بزهكـار    پيش د وهستند در ايران قابل تعقيب و محاكمه باشن

بلكه در مواردي  ،ضروري استته در خارج از كشور، نه تنها غيرياف جرايم سبك و غيرمهم ارتكاب
اي  شايسته است مقنن با تعييين ضابطهد با افزودن تورم كيفري از كارآيي محاكم بكاهد و توان مي

ايرانياني كـه در  كه م محدود سازد و به اين شكل باشد مه قلمرو اين صلاحيت را به جرايم نسبتاً
هاي ايران صـلاحيت رسـيدگي بـه     شوند، دادگاه مي 5تا  1ور مرتكب جرايم تعزيري خارج از كش

د توان مي ،كند اگر صلاح بداند مقرر مي تعزيري كه حكومت رأساً م. زيرا در جراي2جرم وي را دارند
مجـاز   ،اين نظر كه اين اعمال را حرام و ممنوع ساخته اسـت  ها را مجازات كند، و از مرتكبان آن

مباح بداند و مجازات نكند. معنـاي سـخن    ،است كه آنها را در صورتي كه در دارالحرب رخ دهند
  .3واجب نيست ،دهند همه جرايمي كه در دارالحرب رخ ميدادن به فرفوق اين است كه كي

                                                            
 19: 2، ج 1390مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري، 1.

 17: 1394توجهي،  2.

  .275: 1، ج 1390 . عوده،3
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  تعزيرات منصوص شرعي .4.2
كه در شرع مقدس اسلام، بـراي يـك عمـل     شود ميي به تعزيراتي گفته تعزيرات منصوص شرع

موجب روايات و يا هـر دليـل    ، نوع و مقدار كيفر مشخص شده باشد؛ بنابراين مواردي كه بهمعين
كلي و مطلق براي عملي تعزير مقرر گرديده و نوع و مقـدار آن معـين نشـده    طور شرعي ديگر، به

). تعزيرات 2/6/1392 -1019/7 مشورتي شود (نظرية ميناست، تعزير منصوص شرعي محسوب 
شـباهت   ،منصوص شرعي از اين جهت كه نوع و ميزان مجازات از طرف شـارع مشـخص شـده   

در حدود نوع و  -1ند از: ا ترين آنها عبارت هم دارند كه مهم يهاي زيادي به حدود دارند، اما تفاوت
به صورت ثابت تعيين شده اسـت، امـا در تعزيـرات منصـوص شـرعي هـر چنـد        ، ميزان مجازات

لب موارد ميزان مجازات بـين حـداقل و   ولي در اغهمچون حدود، نوع مجازات تعيين شده است، 
 -2 .اختيـار دارد است كه قاضي در اين محدوده در تعيين مجازات مناسب  نوسانحداكثر در حال 

اگر فردي سه بار مرتكب يك  ،قانون مجازات اسلامي 136دة در اغلب جرايم حدي، مستند به ما
شـود،   ، در بار چهارم كشته مـي نوع جرم حدي مثلا شرب خمر شود و هر بار حد بر او جاري شود

بـراي   -3 اين در حالي است كه در تعزيرات منصوص شرعي چنين حكمي مجـرا نخواهـد بـود.   
عـلاوه بـر   بيني شده، اما در جرايم حدي  ، فقط مجازات شلاق پيشجرايم تعزير منصوص شرعي
(مـادة   )، صـلب، تبعيـد و اعـدام   268مادة ( هاي ديگر نظير قطع عضو مجازات شلاق، به مجازات

بودن شـخص   اعمال مجازات حدود منوط به مكلف يكي از شرايط -4 ) نيز اشاره شده است.282
گذار نيز قرار  د عنايت قانونقانون مجازات اسلامي مور 217 است كه اين موضوع در مادةمرتكب 

ت از كه در جرايم موجب تعزيرات منصوص شرعي، مصاديقي است كه حكاي گرفته است، حال آن
قـانون   253توان به جرم موضوع مادة  قابليت اعمال آن بر شخص غيرمكلف دارد، براي مثال مي

  .1شود ط دهد، تعزير مينسبت زنا يا لوا مجازات اسلامي اشاره كرد كه اگر فرد نابالغ به ديگري
شـود كـه از طـرف شـارع      در مورد جرايمي اعمال مـي فقها نيزمعتقدند تعزيرات منصوص شرعي 

و لازم است طبـق   شود ميعقوبت آن مشخص شده است كه به آن تعزيرات مقدر نيزگفته  اندازة

                                                            
 122: 1393فر،  شاكري و شيرزادي 1.
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ختيـارات  مـورد ا  مضمون روايت در مورد مقدار تعزير عمل شود و به نظر برخـي از فقهـا در ايـن   
  .1شود حاكم محدود مي

مانند همبستري بـا همسـر در حـال     ،معين و مشخص استجرايم در فقه اماميه نيز مقدار برخي 
ين شـده  ي ـعمقدار برخي بين حـداقل و حـداكثر ت   و 2ضربه شلاق است 25ض كه مجازات آن حي

  .3شوند ضربه محكوم مي 99كه به شلاق تا  زار واحدتحت إاست. مانند خوابيدن دو مرد 
تعزيري منصوص  اگر جرم ارتكابي در خارج از كشور از جرايم اق.م. 115 مادة 2بر اساس تبصرة 

چند جرم ارتكابي را خواهند داشت، هر هاي ايران صلاحيت رسيدگي مجدد به شرعي باشد، دادگاه
  ا نيز تحمل نموده باشد.كه اين شخص در خارج از كشور محاكمه شده و مجازات ر

  ها در خارج از كشور جرايم ارتكابي ذمي. 5
 م دارند كـه از جملـه آن شـرايط،   در كشور اسلامي سكونت دائ ها كساني هستند با شرايطي ذمي

اسـت  از احكامي . احكام اسلامي هم اعم 4به احكام اسلامي است عدم تظاهر به منكرات و التزام
شود و احكامي كه بين فقهـا   هايي در كشور اسلامي اجرا مي نامه آيين كه امروزه در قالب قوانين و

و هر كدام از اين احكام كه منظور باشد، التزام به اجراي آنهـا لازم   شمرده شدهمات اسلام از مسلّ
فقط افعـال يـا احكـامي كـه در     بودن جرم و مجازات،  ما با توجه به حاكميت اصل قانوني. ا5است

 مانند تظاهر به مصرف مسـكر كـه مـادة   اند، قابل مجازات و كيفر هستند،  شدهانگاري  قانون جرم
غيرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسـكر، محكـوم بـه حـد     «ق.م.ا مقرر داشته:  266
 .»شود مي

، آيـا  د، سپس به دارالاسلام برگردددارالكفر مرتكب جرمي شوكه اگر يك ذمي در  خصوص ايندر
نظـرات مختلفـي ارائـه     شود يا خيـر،  آن شخص اعمال ميضاعف نسبت به منع مجازات م قاعدة

  پردازيم: مي شده است كه به طور مجزا به بيان هر يك

                                                            
 148: 1363؛ صافي گلپايگاني، 177: 13، ج 1416؛ مقدس اردبيلي، 41: 2، ج 1405فاضل هندي،  1
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د و كشور اسلامي صـلاحيت  شو منع مجازات مضاعف اعمال مي قاعدت ها، نسبت به ذمي .1
طـل  عقد ذمـه با نيفه معتقد است با خروج از كشور، رسيدگي مجدد را نخواهد داشت. ابوح

و » لا يد للامام في بلاد الكفر«، و حاكم اسلامي هم در بلاد كفر مسئوليتي ندارد شود مي
اجراي مجازات نيز مشروط به وجود قدرت است، در صورتي كه قدرت معدوم باشد، كيفـر  

  .1شود ميواجب ن
ي كـه  گويد: جاي سلمين در شرايط اجراي حد سرقت ميالاسلامي لغير الم راغي در كتاب التشريعم

به خاطر عدم تسلط و قـدرت،   ،در آن سرقت اتفاق افتاده ديار اسلام باشد و اگر در ديار كفر باشد
كيفري ندارد. حتي سرخسي پا را فراتر نهاده و معتقد است: اگـر يـك فـرد مسـلمان در خـارج از      

 فـة ارتكاب يابد، حكومت اسلامي وظي سرزمين اسلامي جرمي را مرتكب شود و يا جرمي عليه او
رسيدگي به اين جرايم را ندارد؛ چون اين جرايم در محلي كه تحت حاكميـت اسـلام نيسـت بـه     

  .2وقوع پيوسته است
منع مجازات همانند مجرمين مسلمان خواهد بود و بـا وجـود شـرايط مقـرر،      اعمال قاعدة .2

كشور اسلامي صلاحيت رسيدگي به جرم وي را خواهد داشت؛ مالكي، شافعي و احمـدبن  
بـر   ،اسـلامي مرتكـب شـود   ذمي در سرزمين غير عتقدند هر جرمي كه مسلمان ياحنبل م

و  شـود  ميزيرا با خروج از كشور عقد ذمه باطل ن ،3شود مياساس قوانين اسلامي مجازات 
ست و ملتزم به جان و مالش محترم ا ،م داده استوي امان دائبه اقتضاي عقد ذمه كه به 

 ،ذمي در خارج از قلمرو دولت اسلامي مرتكـب شـود  و هر جرمي كه احكام اسلامي است 
هر چند مانند ربا كـه در محـل    شود ميتعقيب و مجازات  ،به موجب مقررات جزايي اسلام

نخواهـد گشـت،   د كه ديگـر باز اگر ذمي كشور اسلامي را به اين قص اماوقوع جرم نباشد. 
گردد، ور اسـلامي بـاز  به كش و مجدداً شود  ميترك كرده باشد و در دارالحرب مرتكب جر

دهـد و   بودن را از دسـت مـي   در اثر ترك كشور اسلامي وصف ذمي زيرا شود ميمجازات ن
 .4گرددلت التزام به احكام اسلامي برد و چنين نيست كه با حاشو حربي مي
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رسد حق با كساني باشد كه معتقدند كشور اسلامي صلاحيت رسـيدگي بـه جـرايم     اما به نظر مي
: در عقـد ذمـي خـروج از    ، زيـرا اولاً دارد ر خارج از قلمرو حكومت اسلامي راذمي دارتكابي افراد 

كشور به ذمي پاسپورت و مجوز خـروج از كشـور بدهـد،    خود ويژه اگر  ، بهكشور شرط نشده است
شـخص ذمـي    ،دور از ذهن است كه صلاحيت رسيدگي به جرايم وي را نداشته باشد و از طرفي

اسـت و  ايرانـي   يهـا  گـري  هـا و كنسـول   مان تحت حمايت سفارتخانهفرد مسل نيز به مانند يك
كه تابعيت مقدم است بر مذهب و  الملل بيندر نظام  خصوص بهكند.  طريق امتياز دربافت مي ازاين

  شناسند نه ذمي.تدا وي را به عنوان يك ايراني مي،در اب ،اگر ذمي شخصيت ايراني داشته باشد
اسلامي گردن نهاده و هر جا كـه باشـد، بايـد     ، خود به ولايت عامةستنب كافر ذمي با پيمان ثانياً:

م ملتزم به حفظ مقررات و ضوابط و ظواهر اسلامي باشد، عموم و كليت ولايت اسلامي چنين حك
كند كه ذمي كه در زير چتر حمايت اين ولايت قرار گرفته اسـت در هرجـا و مكـاني، چـه در      مي

، از نظر حقـوق جـزاي اسـلامي    مرتكب هر جرمي از جرايم شود، الحربدار كشور اسلامي چه در
  .1مسئول است و مستحق كيفر آن خواهد بود

خواهد در دارالكفر مجرم را محاكمه  زيرا كشور اسلامي نمي ،دليل عدم قدرت نيز باطل استلثاً: ثا
مي مرتكب جركه يك ذمي از كشور ايران به فرانسه مهاجرت كند و در آن كشور  مانند اين ،نمايد

 قيده بر اين اسـت زمـاني كـه بـه    فرانسه ندارد، بلكه عرا در وي  شود، كشور ايران قصد محاكمة 
ق.م.ا كه به ارتكاب جرم ايرانيان در خارج از كشـور دلالـت    7 مادةد. شومحاكمه  ،ايران برگشت

و يا به ايران اعاده  دديده شوكه در ايران  درصورتي«... امر تاكيد نموده و مقرر داشته  بر اين ،دارد
  .»شود ميگردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات 

اللهي و  اين شكل ارائه داد كه جرايم حق توان به در مقابل دو نظرية مذكور، نظر سومي را مي .3
اللهـي   الناسي از يكديگر تفكيك شود و اگر جرم ارتكابي ذمـي در خـارج از جـرايم حـق     حق

، كشور اسلامي صلاحيت رسيدگي ندارد، مانند شرب خمر و روابـط نامشـروع و   محض باشد
  الناسي و عليه حكومت باشد، كشور اسلامي صالح به رسيدگي باشد. اگراز جرايم حق

  شود. ق.م.ا، هر يك به طور تفكيك و جداگانه بررسي مي 14هاي چهارگانه مقرر در مادة  براساس مجازات

                                                            
 115 :1376فيض،  .1
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  خارج از كشورارتكاب جرم حدي در  .6
  د:شو بندي مي از كشور به چندين حالت دستهارتكاب جرايم حدي ذمي در خارج 

صورت نيز كشور  شود، مثل بغي و محاربه. دراين با خروج از كشور موضوع جرم منتفي مي .1
كه عمـل وي تحـت عنـوان اقـدام عليـه نظـم و        ايران صلاحيت رسيدگي ندارد، مگر اين

ل وقوع نيز محاكمه و مجازات نشده باشد، كه اين عمل نيـز  امنيت عمومي باشد و در مح
  تحت جرايم تعزيري قابل مجازات است.

مثـل شـرب خمـر و زنـاي بـا تراضـي        ،انگاري نشده است در خارج از كشور اسلامي جرم .2
مرحوم امام  براي تعقيب و مجازات دركشور ايران وجود ندارد. صورت دليلي . دراينطرفين

است: اگر اهل ذمه مرتكب چيزى شود كه در شرعشان جايز است و در خميني (ره) معتقد 
. بنـابراين  1شـود  كه متجاهر نباشند، به آنها اعتراضى نمى شرع اسلام جايز نيست، مادامى

اگر اهل ذمه در خارج ازكشور مرتكب شرب خمر شود، كشور ايران صلاحيت رسيدگي به 
مسلمانان تنها در صورت تظـاهر  غير ت وجرم وي ندارد، چرا كه اين عمل اصلاً جرم نيس

و آن هم ناظر بـه مـواردي اسـت كـه ذمـي در       شود ميبه مصرف مسكر، محكوم به حد 
  كشور ايران، شرب خمر نماييد.

مانند تجاوز جنسي به  ،در مجازات آن اختلاف وجود دارد ولي ،ست، جرم ادر هر دو محل .3
كه اگر در خارج محكوم شده  استبس ح ،عنف كه در ايران، مجازات آن اعدام و در خارج

درباره او اجرا شده باشد، در اين صورت كشور ايران صلاحيت  يا بعضاً باشد و مجازات كلاً
  رسيدگي به جرم او را ندارد.

السلام. در اين  و ائمه عليهم (ص) النبي يست، مانند سبدر خارج از كشور و دارالكفر جرم ن .4
مشـروط بـه    شود، ميصورت نيز طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات 

از جرايمـي باشـد كـه در آن     ، البتـه اگـر  بازگردانده شـود يا به ايران  باشدكه در ايران  اين
  مانند قذف، موجبي براي رسيدگي در ايران وجود ندارد. ،بودن شرط باشد مسلمان

                                                            
 265: 4، ج 1388موسوي خميني،  .1
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  يم مستوجب قصاص و ديه در خارج از كشورارتكاب جرا. 7
  :پردازيم ميدر اين قسمت به بررسي جرايم ارتكابي مستوجب قصاص و ديه ذمي در خارج كشور، 

. در شود ميايراني مسلمان باشد، محكوم به كيفر قصاص  ،مسلمان و مقتولقاتل، غير اگر .1
نيـز تصـريح    ق.م.ا 301 تبصـرة مـادة   .1اين رأي بين حقوقدانان اسلامي اختلافي نيسـت 

». كب، مانع قصاص نيسـت نبودن مرت ، مسلمان باشد، مسلمانعليه چنانچه مجني«كند  مي
ايت مسلمان، مرتكب جنهرگاه غير« دارد: ر ميدر اين زمينه مقر ق.م.ا 310همچنين مادة 

بنـا بـر قـول    ». عمدي بر مسلمان، ذمي، مستامن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت اسـت 
مقتول دهند، اگـر   ورثةش را به بكشد، قاتل و مال اگر ذمي، مسلماني را عمداً مشهور فقها،

قاتـل و مقتـول هـر دو    و اگـر   2خواستند او را به قصاص بكشـند يـا بـه بردگـي بگيرنـد     
هـا پيـرو دو ديـن مختلـف      چند آن، هردشو د، جاني قصاص ميمسلمان اما ايراني باشنغير
گـاه اتبـاع ايرانـي در خـارج از     ، هرانين كيفـري بودن قو . زيرا براساس اصل شخصيدنباش

در  شـوند و  ن جمهوري اسلامي ايران محاكمه مـي طبق قواني شوند، مي ايران مرتكب جر
الاحكام بيان شده، مرد ذمي با كشتن مرد ذمي و زن ذمي بـا رد مـازاد ديـه كشـته     قواعد
مختلف باشـد و   هر چند پيرو مذاهب شود، ميو كافر با كشتن كافر ديگر قصاص  شود مي

  .3شود ميهمچنين ذمي با كشتن مستامن و بالعكس كشته 
صورت نيز احكام ذمي، مستامن و معاهـد   : دراينمسلمان باشدمقتول، غيرايراني و غير اگر .2

چرا كـه در   ،و جمهوري اسلامي ايران صلاحيت رسيدگي به جرم وي دارد شود ميجاري 
در ابتدا بـه عنـوان    مقدم است و يك شخص راتابعيت بر اعتقادات ديني  الملل بينحقوق 

  شناسند تا يك مسيحي يا يهودي. يك ايراني مي

  ارتكاب جرايم تعزيري در خارج از كشور. 8
ز يكديگر تفكيك شود و هر كـدام  براي اين امر لازم است تعزيرات منصوص شرعي و حكومتي ا

اگر جرم ارتكابي ذمي در خارج از كشور از تعزيرات منصوص شـرعي   .جداگانه بررسي شود رطو به
                                                            

 216: 1393صادقي،  1.

 81: 1400؛ اصفهاني (مجلسي اول)، 196: 2، ج 1416حلىّ،  .2

 605: 3، ج 1413حلي،  3.
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ضرورتي در محاكمه و مجازات آنها در كشور ايران وجود  و مانند آن حجابي ، مانند تقبيل، بيباشد
 غيره،مانند جعل و استفاده از سند مجعول و  ،ندارد. اما اگر جرم ارتكابي از تعزيرات حكومتي باشد

در  يا بعضاً د و در صورت محاكمه و اجراي مجازات كلاًشو مضاعف اعمال مي قاعدة منع مجازات
، امـا  بـراي محاكمـه و مجـازات مجـدد در كشـور ايـران نخواهـد داشـت         دليلـي خارج از كشور، 

كه شخص در خارج از كشور محاكمه نشده يا در صورت محاكمه، مجازات نشده باشـد،   درصورتي
، زيـرا ارتكـاب جـرم موجـب     م وي را خواهـد داشـت  كشور ايـران صـلاحيت رسـيدگي بـه جـر     

  .شود ميي الملل بينشدن حيثيت و اعتبار كشور در مجامع دار خدشه

 قضايي روية. 9

، هاي جزايي ايران در جرايم حدي مانند زنا، لواط، شرب خمر و تعزيرات منصـوص شـرعي   دادگاه
تُّر و     آموزهو تاكيد » شبهاتلتدرء الحدود با«فقهي  دليل جريان قاعدة به هاي ديني مبنـي بـر تَسـ
ويژه در مواردي كه شاكي خصوصي نيز در ميان  كنند؛ به پوشي در جرايم حدي، ورود پيدا نمي بزه

حتي در . 1قانون آيين دادرسي كيفري منعكس شده است 102 مادة 1كه اين امر در تبصرة  نباشد
و در صورت فقـدان ادلـة   ي به كشف ندارد گذار تمايل گونه جرايم در ايران، قانون صورت وقوع اين

پنهان و مستور از انظار، ممنوع گونه تحقيق و بازجويي را جهت كشف امور اثباتي و انكار متهم هر
دسـراهاي  قضاييه به كليـه دا  از سوي رئيس محترم قوةاي نيز  داند كه در اين زمينه بخشنامه مي

هاي بخـش مبنـي بـر اصـرار بـر نگـرفتن        گاهو داد 2و  1هاي كيفري  عمومي و انقلاب و دادگاه
كه در مورد نحوه و كيفيـت تحقيـق و    است: نظر به اين ف در جرايم منافي عفت صادر شدهاعترا
نظير زنا و لواط و ديگر اعمال منافي عفـت از سـوي    يآوري دلايل و مدارك جرم در جرايم جمع

منظـور رعايـت مـوازين     گردد: به متذكر مي شود، ارشاداً مقامات قضايي و انتظامي استعلاماتي مي
الـذكر، از طـرح سـوالات     افراد و عفت عمـومي در جـرايم فـوق    اسلامي و حفظ حيثيت و حرمت

ضـروري كـه   و مسـائل خصوصـي غير   مربوط به نحوه و جزئيات عمل ارتكابي و حركات متجاوز
شـود. اصـرار و   تاثيري در كشـف جـرم ندارنـد و اسـتفاده از روش جـاري تحقيقـات، خـودداري        

                                                            
در جرم زنا و لواط و ساير جرايم منافي عفت، هر گاه شاكي وجود نداشته باشد و متهم بـدواً  «ق.آ.د.ك:  102مادة  1تبصره  .1

 ».كند قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار مي
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در مواردي كه شاكي يـا مـدعي    ، خصوصاًكنجكاوي به نحوي كه متهم را ناچار به اعتراف نمايد
رد، موجـب  ضروري نيست، مگر اين كه تسامح از اين نظـر در بعضـي مـوا    ،خصوصي وجود ندارد
  .1گردد شدن عفت عمومي ميدار كثرت فحشا و جريحه

 ، در صـورت مطالبـة  ، همانند ارتكاب جرم در ايـران هاي ايران در جرايم مستوجب قصاص دادگاه
كننـد كـه در پرونـدة كلاسـة      و رعايت شرايط قانوني، حكم قصـاص صـادر مـي    با احراز ولي دم

م استان هرمزگان كـه آقـاي پ.   1كيفري  از دادگاه 25/11/94 صادره در تاريخ دادنامة، 687/94
بود و پس از تحمل حـبس و بازگشـت   سال حبس محكوم شده  5در كشور چين به اتهام قتل به 

مـتهم در   به ايران، ولي دم با طرح شكايت، تقاضاي پيگيري و قصاص قاتل را خواسـتار بودنـد و  
كه با شريك خود آقاي ع.ا جهت واردكـردن اجنـاس    دكن قتل اقرار مي بازجويي نزد بازپرس ويژة

ام  و در منـزل بـرادر نـاتني    تاپ و گوشي موبايل به كشور چين مهاجرت كرديم لپبرقي از جمله 
آقاي ا.م كه مقيم كشور چين بود، اقامت كرديم و پس از خريد اجناس با مقتول به دليل اخـتلاف  
مالي، درگيري پيدا كرديم و وي را با ضربات چاقو كشتم. رئـيس و مستشـار محتـرم شـعبة اول     

  ه بود.عليه را به قصاص نفس محكوم كرد دادگاه كيفري استان هرمزگان، محكوم
تفاوتي بين وقوع جرم در ايـران   ،در جرايمي كه مستوجب پرداخت ديه باشد ،هاي ايران در دادگاه

حكـم بـه پرداخـت ديـه صـادر       ،دم ءعليه يـا اوليـا   در صورت مطالبة مجني و خارج وجود ندارد و
، در از دادگـاه جزايـي تهـران     30/١٠/١٣٩۵در تـاريخ   342/95ة كلاس ـ پروندةكنند كه در يم

يـه منتهـي بـه ايـراد     احتياطي در امر رانندگي در كشـور ترك  خصوص اتهام آقاي ع.ك دائر بر بي
ا گرديـده بـود، دادرس   به آقاي م.خ و همچنين منتهي به فوت خـانم س.  عمديصدمه بدني غير

و مقـرر نمـوده بـود     دادگـاه كيفـري تهـران، حكـم بـه پرداخـت ديـه داده        1143شـعبة  محترم 
و نصـف ديـه را درسـال     استسال از تاريخ وقوع  پرداخت ديه در ظرف دو عليه مكلف به محكوم

  اول بايد پرداخت نمايد.
شـود و   منع مجازات مضاعف اجـرا مـي   مستوجب مجازات تعزيري باشد، قاعدةاما در جرايمي كه 

شـود و در پرونـدة كلاسـة     صـادره در ايـران لحـاظ مـي     ةميزان تحمل حبس در خارج در دادنام
كند بـا   نمايد و اعلام مي ك مبادرت به طرح شكايت در دادسراي تهران ميخانم ط.كه  587/94

                                                            
 10: 2، ج 1396پيشينة روية قضايي ايران،  .1
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ولي همسرم به دليـل اعتيـاد    ،ب جهت ادامه تحصيل به كشور آلمان سفر كرديمهمسرم آقاي م.
جانـب را سـرقت    گرم از طلاهاي اين 121 ،به الكل ترك تحصيل نمود و با همدستي آقاي ش.ر

پـس از تحمـل    ولـي  ،لمان شكايت نمودم و بـه حـبس محكـوم شـدند    كردند، هرچند در كشور آ
 ـر .مقداري از حبس به ايران مهـاجرت نمودنـد   دادگـاه كيفـري تهـران    105شـعبة  يس محتـرم  ئ

رداد ايـام بازداشـت در كشـور آلمـان و اسـت      با احتساب ماه حبس تعزيري 15عليهم را به  محكوم
  د.كن صورت تلف شدن، محكوم ميبودن و قيمت آن در اموال مسروقه در صورت موجود
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  گيري نتيجه
منع مجازات مضاعف نسبت به جرايم ارتكابي ايرانيان در خارج از كشور،  درخصوص اعمال قاعدة

  مهم و اساسي توجه كرد: بايد به دو نكته
 بررسي شـود اول بايد فعلي كه ايراني در خارج مرتكب شده،  در وهلة .عمل ارتكابي نكتة اول:

يك از جـرايم مقـرر در قـانون     بودن، جزء كدام است يا خير و در صورت جرمكه آيا آن فعل جرم 
، به طور مثـال در حـدود،   تا احكام متناسب با هر جرم را بر آن اعمال نمود استمجازات اسلامي 

عده در جرايم و براي اعمال اين قادچار تغييروتحولات اساسي است منع مجازات مضاعف،  قاعدة
، كـه  استو بررسي هر يك از جرايم حدي با توجه به نوع جرم و مجازات دي، مستلزم تفكيك ح

  :شود مي بندي دستهبه شرح ذيل 
مثل زنا با تراضـي طـرفين و    ،ستديده ا فاقده بزه برخي از جرايم حدي در خارج از كشور، .1

  شرب خمر.
آن  قـذف كـه در  مثل سـرقت حـدي يـا     ،دهد تغيير ماهيت مي در برخي موارد جرم حدي .2

  بودن شرط است. مسلمان
  مثل تجاوز به عنف. ،تري دارد خفيف مجازات در برخي از موارد جرايم حدي، .3
النبـي و سـب ائمـه     ، مثـل سـب  انگـاري نشـده اسـت    درخارج جـرم برخي از جرايم حدي  .4

  السلام. عليهم
مي كـه در  خلاف حدود، در قصاص و ديات، چندان تغييرات اساسي وجود ندارد و همـان احكـا  بر

، در خارج نيز جريان دارد و تنها وضعيت قاتل و مقتول از حيث اسلام بررسي شود ميايران جاري 
كه شخص با عناد از سرزمين اسلامي خارج شده و به دارالكفر پناهنده شـده يـا    مگر اين شود، مي

ي، حـد  ازنـوع ، جـرم  . البته اگـر شود ميدر صفوف جنگي دشمنان باشد كه احكام متفاوتي جاري 
 ةو با رعايت كلي باشد اسلاميكشور ي نيزباشد و كشور خارجقصاص يا تعزيرات منصوص شرعي 

 يمبنا مجازات و يكدو كشور  جرم در هر كه ينا يلدل به شود،مجازات و  ضوابط شرعي محاكمه
  .شود ميمجازات ن تعقيب و دوباره ،دارد واحد

منصوص شـرعي در قـانون    به منصوص شرعي و غير كيك تعزيراتدر تعزيرات نيز با توجه به تف
 ز تعزيرات منصوص شرعي باشـد، قاعـدة  ، چنانچه جرم ارتكابي در خارج ا1392مجازات اسلامي 
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مگر  ،كشور ايران صلاحيت رسيدگي به جرم وي را دارد و شود ميمنع مجازات مضاعف پذيرفته ن
 ـ   ؛ات شـده باشـد  كه با رعايت كليه ضوابط شرعي در كشور اسلامي مجاز اين رات امـا اگـر از تعزي

منصوص شرعي باشد، اگر در خارج از كشور محاكمه شده و تمام يا حكومتي يا به تعبير ديگر غير
 شـود  ميمنع مجازات مضاعف اعمال  ةقسمتي از مجازات را تحمل كرده يا تبرئه شده باشد، قاعد

و  اما اگر در خارج محاكمه نشـده  ،براي تعقيب و مجازات وي وجود ندارد دليليو در كشور ايران 
در صـورتي كـه در ايـران     ،او اجرا نشده باشد مجازات دربارةو  يا در صورت محاكمه، تبرئه نشده

ن جمهـوري  طبـق قـواني   ،براي منع يا موقوف تعقيب يا اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد دليلي
  د.شو اسلامي ايران مجازات مي

بـه طـور    دارد،احكام متفاوتي و  حائز اهميت است، بودن مجرم مسلمان يا غيرمسلمان :نكتة دوم
بودن، تنها در صورت متجـاهر مثال برخي از احكام اسلامي براي غيرمسلمانان در كشور اسلامي، 

و منصوصـات شـرعي كـه     مثل شرب خمر يا ارتكاب برخي از جـرايم حـدي   ،دشو جرم تلقي مي
مسلمان، موجبي بـراي تعقيـب وي در ايـران    غيرخارج از كشور توسط  در ،االله محض هستند حق

  نخواهد داشت.
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